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قاچاق تریاک با اتوبوس مسافربری
سیرجانی| جانشین فرمانده انتظامی 

استان خراسان رضوی از کشف یک خبر

محموله افیونی در نزدیکی مشهد 

خبر داد.

سردار ابراهیم قربان زاده در تشریح جزئیات این 

خبر گفت: مأموران اداره مبارزه با موادمخدر 

استان در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ هایی از 

قاچاق محموله موادمخدر از استان های جنوبی 

به مشهد دست یافتند.

سردار قربان زاده افزود: پلیس در این عملیات 

به اطلاعات دیگری دست یافت که نشان می داد 

توبوس  متهمان محموله را در یک دستگاه ا

مسافربری جاساز کرده اند و در راه مشهد هستند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی 

ادامه داد: مأموران در عملیاتی غافل گیرانه خودرو 

را در ورودی مشهد متوقف و در بازرسی از آن 

۱۰۱کیلوگرم تریاک کشف و ضبط کردند. در این 

مأموریت سه متهم دستگیر شدند و پس از تشکیل 

پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام 

قضایی قرار گرفتند.

۵۰۰ زخمی در زلزله خوی
باشگاه خبرنگاران| زلزله ای با قدرت 

۴/۵ریشتر شهرستان خوی در شمال خبر

استان آذربایجان غربی را لرزاند. بر 

اساس اعلام مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک 

دانشگاه تهران، این زمین لرزه حوالی ساعت۴

بامداد در عمق ۱۰کیلومتری منطقه ایواوغلی 

شهرستان خوی رخ داده است. به گفته اسماعیل 

سالم خویی، مدیر بحران شهرستان خوی، تعداد 

مصدومان زمین لرزه بامداد دیروز به ۵۲۸نفر رسیده 

است. بیشتر مصدومان این زمین لرزه هنگام ترک 

خانه به علت ترس از زمین لرزه دچار سانحه شده اند.

همچنین این زلزله موجب خسارت ۱۰تا۵۰درصدی 

به دویست واحد مسکونی شده است. ذبیح ا...

کاظمی، فرماندار خوی، نیز گفت: همه ادارات 

شهرستان در حالت آماده باش کامل هستند و در 

صورت بروز حوادث احتمالی، اقدامات لازم انجام 

خواهد شد. معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی،

نیز بیان کرد: این زمین لرزه به بیش از پانصد واحد 

مسکونی خسارت وارد کرده و پنجاه واحد مسکونی 

کاملا تخریب شده است.

داستان
پلیسی

اثبات
ضرب و جرح
در دادگاه
توسط همسر

نامه  داشتن  با  فقط  زوجه  آیا  عمادی|  فرزانه 
پزشکی قانونی و ادعای ضرب وجرح، می تواند 

موافقت دادگاه را کسب کند؟
ضرب وجرح از طرف همسر می تواند حق طلاق 
را برای زوجه ایجاد کند، اما برای استفاده از این 
در  باشد.  داشته  وجود  هم  شرایطی  باید  حق 
بسیاری از پرونده های طلاق زوجه با مراجعه به 
پزشکی قانونی و دریافت نامه از آن مرجع مبنی بر 
اینکه از جانب زوج مورد ضرب وجرح قرار گرفته 
است، از ادامه پیگیری پرونده خودداری می کند 
و منتظر رأی دادگاه و حکم محکومیت شوهر و 
طلاق از جانب دادگاه می ماند، درحالی که پس از 
تأییدیه پزشکی قانونی درباره ایراد ضرب وجرح، 

باید آن را در دادگاه ثابت کند که این صدمه و ایراد 
ضرب وجرح از ناحیه شوهر اتفاق افتاده است. 
بنابراین در کنار گواهی پزشکی قانونی که تأیید 
مناسبی برای ضرب وجرح از ناحیه همسر است، 
شهادت شهود به خصوص شهادت فرزندان بالغ 
که هنگام نزاع و درگیری کنار پدر و مادر حضور 
داشته اند، می تواند از دلایل مثبته ادعای زوجه قرار 
گیرد. همچنین اقرار مرد می تواند در اثبات ادعای 
زوجه و دریافت حق طلاق مؤثر باشد. از آنجا که 
هرگونه ضرب وجرح از ناحیه همسر ضمانت اجرای 
کیفری را دربردارد، زوجه این حق را دارد که در 
کنار شکایت کیفری، طرح دعوای حقوقی را مطرح 
کند که درواقع نوعی درخواست طلاق از جانب 

زن است. نکته مهم این است که چنانچه زوج 
موجبات  همسرش  علیه  ضرب وجرح  ایجاد  با 
خروج او را از خانه فراهم کند، دیگر نمی تواند 
الزام به تمکین را از دادگاه درخواست کند. زیرا در 
چنین وضعیتی الزام به تمکین علاوه بر اینکه موجب 
درخواست  بطلان  با  می شود،  بحران  تشدید 
تمکین از طرف دادگاه روبه رو خواهد شد و زوجه 
می تواند حق طلاق را بدون نیاز به بخشش مهریه 
یا بخشش مال به همسرش به دست آورد و علاوه 
بر آن درباره هرگونه صدمه بدنی از جانب همسر 
طبق قانون مجازات اسلامی، قاضی این حق را دارد 
که دیه، قصاص یا حبس و جریمه نقدی را برای ضارب 

تعیین کند.

حقوق
و قضا

 محمدحسـن سـیرجانی| در ۲۴سـاعتی کـه گذشـت، سـه حادثـه 

خونیـن در نقـاط مختلـف شـهر مشـهد رخ داد و نیروهـای امـدادی 

آتش نشـانی ضمـن نجـات جـان مصدومـان، مانـع از گسـترش 

آتش سـوزی در یک مجموعه اقامتی شـدند.

حادثـه اول در بزرگـراه پیامـبر اعظـم(ص) رقـم خـورد. در ایـن 

سـانحه رانندگـی یـک دسـتگاه خـودرو تویوتـا شاسـی بلند به 

علتی نامعلوم دچار حادثه و واژگون شد. با اعلام این حادثه،

بلافاصله نیروهای امدادونجات ایستگاه های ۵۰ و ۳۶ آتش نشانی 

مشـهد بـه محـل اعـزام شـدند. بـا حضـور مأموران مشـخص شـد که 

راننـده خـودرو داخـل اتـاق خسـارت دیده این سـواری شاسـی بلند 

لوکس مصدوم و محبوس شده است و پس از رهاسازی تحویل 

عوامل اورژانس۱۱۵ شـد.

دومیـن حادثـه امـا در بولـوار خیـام مشـهد اتفـاق افتـاد. در ایـن 

حادثـه یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پـارس طعمـه آتـش شـد کـه 

مأمـوران اطفـای حریـق ایسـتگاه های ۱۰ و ۳ بـه محـل اعـزام و 

به سرعـت آتـش را فرونشـاندند. ایـن خـودرو از قسـمت موتـور دچار 

آتش سـوزی شـده بـود، امـا خوشـبختانه راننـده و سرنشـینان از آن 

خـارج شـده بودنـد.
سـومین حادثـه در مهمان پذیـری واقـع در خیابـان امـام رضـا(ع)

اتفـاق افتـاد؛ حادثـه ای کـه آتش نشـانان و نجاتگران ایسـتگاه های 

۲۴ و ۲ را به خـط کـرد. کانـون آتـش یکـی از اتاق هـای  ،۳۲ ،۴۴

ایـن مجموعـه اقامتـی بـود و مأمـوران بـا اسـتفاده از تجهیـزات بـه 

جنـگ بـا آتـش پرداختنـد و پـس از سـاعتی آتـش را فرونشـاندند و 

از سرایتـش بـه دیگرطبقـات جلوگیـری کردنـد.

بـا هوشـیاری صاحـب ایـن مجموعـه اقامتـی، همـه افـراد سـاکن 

در ایـن مهمان پذیـر پیـش از گسـترش آتش سـوزی از محـل خـارج 

شـدند و خوشـبختانه در ایـن حادثـه بـه کسـی آسـیبی نرسـید.

خبر

محمدجواد ابوعطا

  درگیری دو جوان در 

بولوار ابوطالب مشهد با گزارش

چاقوکشی یکی از آن ها 

رنگ خون به خود گرفت.

با گریختن ضارب، جوانی که چاقو حفره ای 

عمیق در کتفش ایجاد کرده بود، تنها ماند.

او تلاش کرد خودش را به خیابان اصلی یا 

مرکز درمانی برساند؛ موضوعی که از خط 

خون به جامانده روی زمین پیدا بود، اما 

این تلاش کمی دورتر ناکام ماند و او بی رمق 

روی زمین افتاد. با اعلام موضوع از سوی 

رهگذران به پلیس، این فرد به بیمارستان 

شهیدهاشمی نژاد منتقل شد، اما با وجود 

تلاش گسترده کادر درمانی، پسر جوان 

چشم به روی زندگی بست. هم زمان 

پرونده ای جنایی روی میز قاضی صادق 

صفری، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی 

و انقلاب ناحیه۲ مشهد، باز شد.

با اعلام موضوع جان باختن پسری جوان 

بر اثر اصابت چاقو، تیم جنایی دادسرا 

نیمه شب در بیمارستان شهیدهاشمی نژاد 

پیکر  ضعیت  و رسی  بر  . ند ضر شد حا

جان باخته در سردخانه نشان می داد که 

او بر اثر ضربه ای عمیق به کتف که منجر 

به خون ریزی شدید شده، جان باخته است.

هویت مقتول با توجه به حضور پدرش که 

مردی میان سال و به گفته خودش مددکار 

اجتماعی است، مشخص شد و در حالی 

تحقیقات برای شناسایی هویت ضارب آغاز 

شد که دقایقی بعد مردی سراسیمه خود 

را به بیمارستان رساند و اعلام کرد که پدر 

ضارب است.  

پدر ضارب در اظهاراتی اعلام کرد که 

ساعتی پیش پسرش که متولد ۱۳۸۳ است،

با او تماس گرفته و گفته که در خیابان دعوا 

کرده و یکی را با چاقو زده است و دیگر با 

او تماس نگیرند و خداحافظی کرده است.

بررسی های تیم جنایی برای دستگیری 

متهم آغاز شد و از سویی به پدر قاتل 

مشاوره های لازم داده شد تا پیش از آنکه 

اتفاقات ناخوشایندی برای پسرش بیفتد،

او را متقاعد کند که خودش را معرفی کند.

قاتل خودش را معرفی کرد

صبـح روز بعـد بـا تـلاش خانـواده متهـم بـه 

قتـل، او خـودش را معرفـی کرد و تحقیقات 

دربـاره چگونگـی و دلایـل وقوع این حادثه 

تلـخ آغـاز شـد. متهـم هجده سـاله در برابـر 

مقـام قضایـی مدعـی شـد کـه مقتـول 

زورگیـر بـوده و سـاعت حـدود ۲:۳۰بامداد 

قصـد داشـته اسـت از او زورگیـری کنـد.

آن هـا بـا یکدیگـر درگیـر شـده اند و مقتول 

چاقویـی بـرای ترسـاندن پسر هجده سـاله 

بیرون کشیده و در یک لحظه متهم به قتل 

چاقـو را از او گرفتـه و ناخواسـته ضربـه ای 

به شـانه زورگیر زده و بعد هم از محل فرار 

کـرده اسـت. ایـن اظهـارات در حالی اعلام 

شـد که بررسـی های قضایی نشان می داد 

ضربه هولناکی که به شانه مقتول خورده،

نمی توانسـته اسـت در میان درگیری بوده 

باشـد و احتـمالا از پشـت و ناگهانـی وارد 

آمده است.

در ایـن میـان از متهـم خواسـته شـد تـا 

صحنه درگیری و ضربه زدن را همان لحظه 

بازسـازی کنـد، امـا او نتوانسـت ایـن کار را 

انجام دهد و همین موضوع نشان می داد 

کـه در حـال کتـمان حقیقت اسـت.

کشف چاقو از خانه قاتل

بررسی زندگی متهم به قتل نشان می داد 

که او همراه پدر و زن پدرش زندگی می کند 

و هفته ای یک بار در خیابان گلبرگ به خانه 

مادرش می رود.

با تحویل متهم به پلیس آگاهی برای 

تحقیقات بیشتر، متهم اعتراف کرد که چاقو 

از خودش بوده است و پس از درگیری که 

احتمالا براثر کل کل های جوانی بوده، به 

مقتول حمله کرده است.

با این اعترافات، کارآگاهان پلیس آگاهی 

خراسان رضوی به منزل پدری متهم مراجعه 

کردند و توانستند چاقویی را کشف کنند که 

در این جنایت نقش داشته است.

علت درگیری چه بود؟

با وجود اعتراف متهم، هنوز انگیزه این 

فرد برای قتل کسی که از قضا همدیگر را 

هم می شناخته اند، مشخص نشده است و 

این گره احتمالا در ادامه جلسات بازجویی 

گشوده می شود.

جوان ۱۸ساله خون به پا کرد
ماجرای درگیری دو پسر جوان در مشهد، به قتل گره خورد
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تلفن

 نظرها و انتقادهای خود را درباره مطالب  روزنامه  
با ما در میان بگذارید.

حوادث خونین ۲۴ساعت گذشته

ایلیا موسایی| من مرد را دیده بودم. یک ترکه ریقوی 

بی زبان بود که هلش می دادی، می مرد. یک 

پیراهن آبی آسمانی کم حال تنش کرده بود که 

شانه های استخوانی اش از زیر پارچه اتوکشیده 

زار می زد. نمی دانم چرا زن اصرار کرده بود او را 

ببینم. احتمالا در دلش خیلی کلنجار رفته بود بابت 

خیانت کردن و دست کشیدن و این جور حرف ها.

برای همین اصرار داشت که بیایم و شوهرش را 

ببینم. نشانی داده بود تا دم خانه شان بیایم و 

یک بار هم که شده است، شوهرش را ببینم. بعد 

«دیدیش؟» گفتم  گفت «خب؟!» گفتم «خب چی؟»

«واقعا نمی دونم چی تو مغزته، ولی دست بردار...

دیدمش. الان چی؟ خیالت راحت شد؟» کمی به 

خودش پیچید و من من کرد، بعد گفت «ولش کن 

اصلا.» گفتم «من اومدم دیدمش... به حرفت کردم.»

«خب الان یک  هیچیم... حالا نوبت  گفت «خب؟»

.» گفت «من نمی دونم چی کار باید بکنم.» خودته...

«کاری کن یربه یر شیم... خودت رو الکی نزن به 

اون راه.» گفت «به خدا نمی دونم رمزش چیه.» گفتم 

«می دونی... خودتم می دونی که می دونی، منم 

می دونم که می دونی.» گریه کرد. گفت «داری من 

رو توی موقعیت بدی می ذاری....» گفتم «موقعیت از 

اول سینمایی بود... من یه کار کوچیک ازت خواستم 

فقط.» گفت «یه مدتیه عذاب وجدان دارم.» گفتم 

«الان دیره برای این حرفا... یادت نیست می گفتی 

این عشق تا ابد ادامه داره؟! نگفتی بیا فرار کنیم 

یه شهر دیگه؟! نگفتی بیا باهم بکشیمش و صداش 

رو درنیاریم؟!» گفت «ناصر!» گفتم «من حتی حاضر 

بودم به خاطرت قتل کنم... الان برای یه نوشته 

کوچیک روی کاغذ داری این بازیا رو درمی آری؟»

بیشتر گریه کرد. گفتم «خودم بهت خودکار و 

کاغذ می دم... کافیه راحت بنویسی فقط.» گفت 

«نمی تونم ناصر... به خدا نمی تونم.» گفتم «امروز 

حالت همچین سرجاش نیست... اذیتت نمی کنم...

ولی بعدا برام پیامک کن... یا اصلا دفعه بعد که 

دیدمت برام بنویسش.» با هق هق گفت «تو رو خدا...

بگو برای چی می خوایش؟ ایمیل مجید به چه درد 

تو می خوره آخه؟!» گفتم «برا خودم نمی خوام.»

«برای یکی از دوستامه.» در همان حال  «پس چی؟»

که صورتش به هم ریخته و پر از اشک بود، نگاهم 

کرد و گفت «به خدا اگه بدونم دوستت تو رو اجیر 

کرده که به من نزدیک بشی، نمی بخشمت. بهت 

وابسته شده م. نباید بازی م بدی.» گفتم «نترس، از 

اون نامرداش نیستم. تا آخرش پات هستم.» گفت 

«دلم حس خوبی نداره.» گفتم «من تا پای آدم کشتن 

همراهت اومدم. الان واسه یه خواسته کوچیک 

داری سرم فیلم درمی آری؟» گریه اش بند نمی آمد.

گفت «حاضرم جونم رو هم برات بدم.» با خودم گفتم 

طفلک این مجید بنده خدا. این حرف باید به او گفته 

می شد نه من. او کسی بود که صبح تا شب جان 

می کند، ولی این زن حاضر بود جانش را برای من 

بدهد. حاضر بود برای بودن با من دست هایش را 

کثیف کند. جلال بود که آمارش را به من داد. گفتم 

«شر می شه.» گفت «نترس. تو فقط رمز ایمیلش رو 

بده. من از خجالتت درمی آم.» گفتم «بده هکش کنن.

این روزا خوب بازار این جفنگیات گرمه.» گفت «این 

یه مورد فرق داره آق ناصر. راهش فقط همینه.» زد 

روی شانه ام و گفت «زنش این کاره ست. سلیقه ش 

دستمه. اصلا این نقش فقط مال خودته.» گریه اش 

زیادی کش آمده بود. داشت حوصله ام را سر می برد.

گفتم «خوب حقم رو گذاشتی کف دستم. من این قدر 

باهات صادق بودم که راستش رو گفتم.» وسط گریه 

چیزی گفت که نفهمیدم. شبیه ناله و دهن کجی 

بود. بلند شدم. گفت «مثل اون دفعه نری خبری نشه 

ازت!» جوابش را ندادم. گفت «من رو بازی نده ناصر.»

گفتم «تو هم فیلمات رو بس کن.» گفت «من می میرم 

به خدا. مجید فهمیده. یه مدته باهام حرف نمی زنه.

دیگه نه زندگی دارم نه هیچی. فقط تو برام موندی.»

نگاهش کردم. صورتش وارفته و بدحال بود. نگاهم 

را دزدیدم. گفتم «من رفتم.» فقط گفت «ناصر» آرام 

گفت. گفت «اگه تو بخوای باشه. اگه این جوری راضی 

می شی. ولی تو رو به هرچی می پرستی قسم می دم 

کاری نکنی برای مجید اتفاقی بیفته.» یک لحظه 

مکث کردم. برگشتم و نگاهش کردم. گفتم «نه بابا! 

مثل اینکه راستی راستی اوضاع وجدانت داغونه.»

گفت «ناصر، من رو نابود نکن.» از این حرفش بدم 

آمد. رو گرداندم و رفتم. با خودم گفتم دوسه روز 

موبایلم را خاموش کنم، آدم می شود. همان جا بود 

که پیام جلال رسید «داش ناصر چی شد؟ خیلی 

طول کشیده جان تو.» جوابش را ندادم. چند ساعت 

بعد نوشتم «مرغه داره قدقد می کنه. به محض اینکه 

تخم کنه، چشم. نوکرم.»

ادامه دارد...


